
اشاره
اختراع خط يكي از بزرگ ترين پديده هاي تمدن بشــري است، به طوري كه 
پيدايش آن را ســرآغاز تاريخ به شمار مي آورند. انسان به واسطه نوشتن بود كه 
توانست دانش و تجارت خود را ثبت كند و انديشه هاي خود را به صورت مكتوب 
درآورد و با انتقال آن به نسل هاي بعد زمينة پيشرفت تمدن و فرهنگ بشري 

را مهيا كند.
بعد از اختراع خط، انسان ها براي ثبت اخبار و علوم و وقايع زمان خود از انواع 
رســانه ها از قبيل الواح سنگي و گلي، پاپيروس، پوست و استخوان حيوانات و 
سرانجام كاغذ استفاده كردند، سپس براي حفاظت و نگهداري از اين آثار و منابع 
نيازمند مكان ها و مراكزي شدند، بدين صورت بود كه اولين كتابخانه ها در اولين 

تمدن ها شكل گرفت.
در مقاله پيش رو فرهنگ كتاب و كتابداري در دوران باســتان بررســي شده 

است. 
الهام فرقدان
دبير ناحيه يک قزوين

کتابخانه‌ها‌
در‌تمدن‌هاي‌باستان

است.  دبير ناحيه يک قزوين

كليدواژه ها: پاپيروس، الواح، کتابخانه ها، جهان 
باستان

لوح بابل

تاریخ جهان
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برخي از مورخان 
بر اين باورند 
كه مهم‌ترين 
عاملي كه نام 

آشور را در تمدن 
جاودانه ساخته 

كتابخانه‌هاي آنان 
است

سومريان
سومريان در دشت‌هاي سرسبز جنوبي سرزمين 
رافدين )سرزمين‌هاي حاصل‌خيز بين دو رود دجله 
و فرات( ســكونت داشتند )لوكاس، 1376: 81( و 
اولين قومي بودند كه به يك نظام پيشــرفته خط 
دســت يافتند. آن‌ها در هزارة چهــارم ق. م خط 
ميخي را اختراع كردند كه اهميت زيادي در ترقي 
عالم قديم داشته است )پيرنيا، بي‌تا، 29( و به‌وسيله 
آن ديــن، فرهنگ و هنر خود را به نواحي مختلف 
گسترش دادند. خط ميخي بعد از اين قوم به اكد، 
ايلام، آشور، بابل )حاتم، 1389، ج 1: 39( و ايران 
رســيد. اختراع خط بزرگ‌ترين منتي اســت كه 

سومريان بر تمدن دارند.
آن‌ها براي نوشــتن از قلم فلزي تيزي )به شكل 
ميخ( استفاده مي‌كردند و بر موادي چون گل نرم، 
عاج يا چوب مي‌نوشتند و براي اين منظور كاتباني 
تربيت شــده داشــتند كه پس از نوشتن، گل نرم 
را مي‌پختند تا سخت شــود. اين الواح پخته شده 
نخستين كتاب‌هايي است كه تاكنون كشف شده 

است. )موكهرجي، 1375: 80(
آن الــواح گلي كه در معابد نگهداري مي‌شــده، 
در بردارنــدة قوانين، تصميمــات حقوقي، صورت 
قراردادها، قباله‌هاي املاك، صورت خريد و فروش 
كالا و دانستني‌هايي بود كه به زندگاني روزمره اين 
مردمان مربوط مي‌شد؛ برخي از آن‌ها نيز تكاليف 

مدرسه بوده است. )حاتم، ‌1389: ج1: 39(
براي اولين بار در سال 1877 م باستان‌شناسان 
فرانســوي موفق شــدند تا در كاوش‌هاي خود در 
شــهر قديمي »گاش« كتابخانه معروف »تلو« را 
كشــف كنند. در اين كتابخانه 30 هزار لوحه گلي 
وجود داشت. در اين كاوش‌ها مشخص گرديد كه 
ســومريان كهن‌ترين ادبيات شناخته شدة جهان 
را تدوين كرده‌اند، بدين معنا بســيار پيش از آنكه 
يونانيان حماسة معروف »ايلياد« را به‌وجود آورند 
سومريان حماســه معروف »گيلگمش« را آفريده 
و بر روي الواح گلي ثبت كــرده بودند. )مزيناني، 

)92 :1384

بابليان
بابليــان در بخش پاييني بين‌النهرين ســكونت 
داشــتند. آن‌هــا خط ميخــي و علــوم رياضي و 
ستاره‌شناســي و غيره را از ســومريان آموختند. 
)اســتيپچويچ، 1373: 30( آن‌هــا براي كتابت بر 

روي الواح گلي، از وسيله‌اي مثلثي و نوك تيز كه از 
سنگ يا عاج ساخته شده بود استفاده مي‌كردند و 
پس از پايان نوشتن الواح را دركوره‌ مي‌گذاشتند تا 
پخته و محكم شود. )نيكنام، 1371: 4( كاوش‌هايي 
كه در اطراف شهر »نيپور« بين سال‌هاي 1890 تا 
1900 توسط باستان‌شناسان امريكايي انجام شد 
منجر به كشف معبدي گرديد كه داراي اطاق‌هاي 
بســيار و پر از الواح گلي بود. اين امر دلالت بر اين 
داشــت كه اين معبد در اصل جزئي از كتابخانه‌اي 
غني، و مخزن اســنادي مربوط به نيمه دوم هزاره 
ســوم )يعني بين 2000 تا 2500 سال ق. م( بوده 

است. )دال،‌42:1372(
به‌طور كلي كتابخانه‌هاي بابليان بيشــتر از نوع 
كتابخانه‌هاي معابد و قصرها بوده، كه از معروف‌ترين 
آن‌ها مي‌توان به كتابخانه» بورســيپا« اشاره كرد. 
)موكهرجي، 1368: 81( از كتابداران بابل با عنوان 
»اســتاد الواح مكتوب« ياد شــده است و از ميان 
آن‌ها از شخصي به نام »آميل ـ آنو« نام برده شده 
است. اين كتابداران مي‌بايست افرادي كار آزموده 
مي‌بودند. آن‌ها ابتدا دوره‌هاي ويژه فنون كتابت را 
مي‌گذراندند و در زمينه نوشته‌ها يا نوع موادي كه 
قرار بود به توسط آن‌ها نگهداري شود تعليم دقيق 
مي‌ديدند؛ سپس چند سالي كار آموزي مي‌كردند 
و طي آن در پيشــة كتابداري متبحر مي‌شدند و 
همزمان آن چندين زبــان نيز مي‌آموختند. آن‌ها 
عــاوه بر كار كتابــداري غالباً كارهايــي از قبيل 
تصحيح، استنساخ و ترجمه آثار مورد نياز مقامات 
عالي مرتبه دولتي و مذهبي را برعهده داشــتند. 
كتابــدار كتابخانه معبد غالباً يك كاهن عالي مقام 
همراه با يك صاحب‌منصب بود كه هر دو از طبقات 

بالا بودند. )تامپسون، 1366: 95(

آشوريان
پادشاهي آشوريان همزمان با فرمانروايي بابليان 
بــود. زبان آنان همان زبــان بابلي و خط آنان خط 
ميخي بابل بود. كتيبه‌هــا و كتابت‌هاي زيادي از 
پادشاهان آشوري به جاي مانده است زيرا آن‌ها به 
ثبت وقايع علاقه‌مند بودند. آشوريان لوحه‌هايي از 
گل رس مي‌ساختند كه پس از نوشتن مطالب آن‌ها 
را در آتــش مي‌پختند و در كتابخانه قرار مي‌دادند 

)پيرنيا، 1379: 135(
برخي از مورخــان بر اين باورنــد كه مهم‌ترين 
عاملي كه نام آشوریان را در تمدن جاودانه ساخته 
كتابخانه‌هاي آنان است. از مشهورترين كتابخانه‌هاي 
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آشــور مي توان به كتابخانه هاي معابد آشور، كالج، 
اربيل و نينوا اشــاره كرد. )دال، 1372: 44( الواح 
كتابخانه شامل ادبيات بابل و آشور، اشعار حماسي 
و مذهبي، مدارك نجومي، شرح مقياس ها و اوزان،  
ادعيه و طلسم ها و شــرح جنگ هاي پادشاهان و 
سرداران و امور اداري و ساختماني آشور و فهرست 
زماني و وقايع است. در هر يك از الواح نام و نشان 
پادشــاه و منبع مندرج در لوحه ذكر شده است. 

)عقيقي بخشايشي، 1356: 60(
آشور بانيپال، پادشاه آشوري، كه طي سال هاي 
668 تا 826 ق. م حكومت مي كرد، كتابخانة نينوا 
را كه يكي از مجلل ترين و پربار ترين كتابخانه ها بود 
در مركز حكومتش نينوا )موصل كنوني( بنا نهاد. او 
كه از دوستداران علم و ادب بود، زندگيش را وقف 
فعاليت هاي فرهنگي كرد. كاتباني را به شهرهاي 
مختلف از جمله كتابخانه بورسيپا در بابل فرستاد 
تا لوحه هاي گلي را استنساخ و ترجمه كنند و به 
نينوا منتقل سازند. )عواد، 1984: 48( اين لوحه ها 
كه از حيث عده به چندين هزار مي رسد اكنون در 
موزة بريتانيايي لندن مورد تحقيقات علمي است. 

)پيرنيا، بي تا، 43(
نكته جالب توجه اينكه براي اولين بار در كتابخانه 
آشــور بانيپال به فهرســت برمي خوريم. تمامي 

لوحه ها با نظمي منطقي و برحسب موضوع مرتب 
شده بودند و در اتاق هاي متعدد در قصر سلطنتي 
نگهداري مي شــدند. براي مثال، يك اتاق به الواح 
مربــوط به تاريخ و حكومت و اتــاق ديگر به الواح 
مربوط به افسانه و اساطير اختصاص يافته بود. در 
قسمت پايين هر لوحه راهنمايي وجود داشت كه 
به كاتب و مضمون لوحه و نظاير آن اشاره مي كرد 
و در قســمت انتهايي هر گل نوشــته يك قالب يا 
انگشــتر نقش بسته بود با اين مضمون مثلًا: لوحه 
شماره ... در طبقه ... كاخ آشور بانيپال. برروي ديوار 
داخلي اتاق نيز ســياهه اي از الواح نصب شده بود. 

)موكهرجي، 1368: 82(
كاتبان كتابخانه همواره به استنساخ و ويرايش آثار 
قديمي اشتغال داشتند و از روي نسخه هاي قديمي 
كه براثر استفاده ضايع شــده بودند نسخه برداري 
مي كردند. )تامپســون، 1366: 45( ذكر اين نكته 
حائز  اهميت است كه مجموعه عظيم الواح گلي در 
كتابخانه نينوا به منظور آموزش فراهم آمده بود و 
اســتفاده عموم از آن ها آزاد بود،  به همين دليل از 
اين كتابخانه با عنوان »كتابخانه گلين عمومي« نيز 

ياد شده است. )همان، 55(
اين كتابخانه بعد از مرگ آشور بانيپال به حيات 
خود ادامه داد تا اينكه در ســال 612 ق. م با حمله 
ســلطان »ميدي كيازاس« به نينوا، كتابخانه نيز 
ويران شد. )استپچويچ، 1373: 42( اما خوشبختانه 
تمام الواح گلين آن از بين نرفت و تعدادي از آن ها 
امروزه در موزة بريتانياي لندن نگهداري مي شــود. 

)دال، 1372: 43(

يونان
اوليــن كتابخانــه عمومي يونان را »پيســيس 
تراسوس« در قرن 6 ق. م در آتن بنا نهاد. )العبادي، 
72:1379( كاغذ براي نوشتن در اين دوره پاپيروس  
بود كه توسط فنيقي ها از مصر وارد شده بود. بعدها 
يوناني ها براي نگارش از برگ و پوســت درخت نيز 
اســتفاده كردند. در زمان يونان هلنيستي )بعد از 
مرگ اسكندر 323 ق.م تا غلبه رومي ها( از پوست 
آهو و گوساله براي نوشتن بهره مي بردند. )مزيناني، 

)95 :1384
از كتابخانه هــاي ديگــر در يونــان مي توان به 
كتابخانه هاي آكادمي افلاطون و ليســة ارســطو 
اشــاره كرد. )العبادي، 1379: 72( ارسطو در سال 
ق.م با كمك مالي اســكندر، مدرســه اي به   334
نام »ليســه« براي تدريس معاني، بيان و فلســفه 

براي اولين بار 
در كتابخانه 
آشور بانيپال 
به فهرست 
برمي خوريم

خط ميخي
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تأســيس نمود. اين مدرســه داراي باغي زيبا بود 
كه كتابخانه‌اي بزرگ ضميمه آن بود )عباس‌نژاد، 

)41 ،1388
كتابخانه »پرگاموم« نيز از جمله كتابخانه‌هاي 
مشــهور يونان بــود كــه 200000 جلد كتاب 
داشــت )همايي، 1363: 26( ايــن كتابخانه در 
م به‌وســيلة »ائومنز دوم« در رقابت  ق. سال ‌196
با كتابخانه اســكندريه تأسيس شد. توليد كتاب 
در اين شــهر در چنان سطح گســترده‌اي انجام 
مي‌گرفت كه مصريان صادرات پاپيروس را به اميد 
مأيــوس كردن آن‌ها از استنســاخ كتاب موقوف 

كردند. )ويل دورانت، 1370، ج2: 674(
حفاري‌هايي كه در معبد آتنا در پرگاموم انجام 
شده،‌ نشــان مي‌دهد كه اتاق‌هاي كتابخانه را در 
قسمت شــمالي بنا و رو به شرق ساخته بودند تا 
نور كافي دريافت كنند. بزرگ‌ترين اتاق كتابخانه 
به مســاحت 18 در 15 متر داراي سكوي باريكي 
به ارتقاع يك متر بود كه در ســه طرف اتاق قرار 
گرفته و روي ديوارهاي پشت سكو، محفظه‌هايي 
براي قرار دادن قفسه‌ها تعبيه شده بوده. همچنين 
نيمكتي بين مراجعان و طومارها قرار داشته كه به 
احتمال قوي وسيله‌اي براي گشودن طومار بوده 

است. )عازم، 1379، 400(.

مصر
تمــدن مصر همزمان با تمدن‌هاي ســومريان، 
بابليان و آشــوريان در انتهاي بخش ديگر هلال 

حاصلخيز شكوفا شد. )موكهرجي، 1368: 83(
موقعيــت جغرافيايي مصر تأثيــر عمده‌اي در 
چگونگي اوضاع سياســي و فرهنگي اين كشــور 
داشت. به‌طوري كه تمدن مصر را مي‌توان وابسته 
به رودخانه نيل دانست چنانچه هرودوت مي‌نويسد: 

مصر زاده رود نيل است. )حاتم، 1385، ج2 : 6(
مصريان در تاريخ خط و كتابت گوي سبقت را 
از ديگران ربوده بودند. آنان كتاب را چنان بزرگ 
مي‌پنداشــتند كه گويي آن را مي‌پرستند. براي 
مثال، در يكي از متون مصري مي‌خوانيم: »انسان 
مي‌ميرد، جنازه‌ او به خاك تبديل مي‌شود و همه 
همروزگاران او چهره در نقاب خاك مي‌كشــند 
و اين كتاب اســت كه ياد او را از زماني به زمان 
ديگر انتقال مي‌دهد. نگارش ســودمند‌تر از يك 
خانه ساخته شده، يا يك صومعه در غرب يا يك 
قلعة شكســت‌ناپذير يا يك بت در معبد است« 

 )www.tebyan.net ،جهانتاب(
به اين ترتيب دور از انتظار نيست كه مصرياني 
كه با چنين انديشــه‌اي به كتــاب و كتابت نگاه 
مي‌كردند براي ثبت دانش و فرهنگ خود عزمي 
والا به كار برده و فراورده‌هاي بســياري در زمينه 

كتاب و كتابت ثبت كرده باشند.
مصريان از نظر كتاب و ابزار نوشتن با تمدن‌هاي 
پيشين تفاوت‌هاي بسياري داشتند. آن‌ها معمولًا 
بر روي ســنگ، چوب، يا پوســت و پارچه‌هاي 
كتاني مي‌نوشــتند ولي در اين بيــن پاپيروس 
از همــه رايج‌تر بود. ابزار نوشــتن آن هم قلم مو 
مانندي به همراه جوهرهاي مشــكي و قرمز بود. 
)مزيناني، 1384: 97( پاپيروس كاغذ مناســبي 
بود كه از مغز گياه علفي به نام »بردي« به‌دست 
مي‌آمد و در باتلاق‌هاي دلتاي مصر به‌وفور يافت 
مي‌شــد. مصريان مغز اين گياه را به صورت نوار 
در مي‌آوردند و نوارها را به‌صورت دولا و ســه لا 
به‌صورت چليپايي روي يكديگر مي‌گذاشــتند، 
آنگاه پس از خيساندن با فشار به هم مي‌چسباندند 
و ســپس صيقل مي‌دادند. عــاوه بر آنكه بهاي 
پاپيروس بســيار ارزان بود بــا آب و هواي مصر 
)عــدم وجود رطوبت( نيز كاملًا ســازگار بود. به 
همين دليل بســياري از طومارهاي پاپيروس در 
گورســتان‌ها، معابد، و حتي خانه‌هاي شخصي 

محفوظ مانده است. )سارتون، 27:1346(
اما رجحان پاپيروس بر ساير مواد نوشتني چون 
استخوان، چرم وگل رس اين بود كه نوشته‌هاي 
طولاني بــرروي اين ابزار از هــم جدا مي‌ماند و 
نگهداري آن‌ها براي قرون متوالي كاري دشــوار 
و غيرعملي بود در حالي‌كه مخترعان هوشــمند 
پاپيــروس دريافتند كه مي‌توان كنار اين ورقه‌ها 
را به يكديگر چســباند و طوماري به‌طول دلخواه 
ساخت و سند يا نوشته را هر قدر هم طويل باشد 

قديمي‌ترين 
كتاب مصري 
و مشهورترين 
كتاب عالم به نام 
»پاپيروس پرس« 
است كه قبل از 
ق.م به  سال ‌2880
نگارش درآمده و 
اكنون در كتابخانه 
ملي پاريس 
نگه‌داري مي‌شود
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بر آن نوشت و آن را محفوظ نگه داشت. آن‌ها اين 
طومار‌ها را در كوزه‌هاي دهان گشــاد گلي )خم( 
يا استوانه‌هاي فلزي كه داراي نشانه‌هاي شناسايي 
بود نگهــداري مي‌كردند. )ويل دورانت، 1370، ج 

)208 ،2
در مصر باســتان كتابخانه‌ها از نوع شــخصي، 
معبــدي و بايگاني‌هــاي دولتي بــود. )مزيناني، 
1384: 97( از كتابخانه‌هاي نيمه دوم قرن ســوم 
پيــش از ميلاد مي‌توان به كتابخانة معبد معروف 
الهة »ازيدا« اشاره كرد. در اين معبد لوحي كشف 
شده كه برآن چنين نوشته شده است: »اين سالن، 
كتاب‌هاي بانوي مكرم سيشات، الهة تاريخ است.« 
در اين سالن همچنين قفسه‌هايي در داخل ديوار 
كشف شده كه مشــخصاً براي حفظ طومارهاي 
پاپيروســي به‌كار گرفته مي‌شده است. در يكي از 
ديوارها سياهه‌اي از كتاب‌ها يافت شده كه داراي 
37 عنوان كتاب بوده است. )استيپچويچ: 1373: 

)59
قديمي‌ترين كتاب مصري و مشهورترين كتاب 
عالم بــه نام »پاپيروس پرس« اســت كه قبل از 
ســال 2880 ق. م به نگارش درآمده و اكنون در 
كتابخانه ملي پاريس نگه‌داري مي‌شــود. در پرتو 
آب و هواي مناســب مصر، بسياري از طومارهاي 
پاپيروس به‌ويژه درگورســتان‌ها و بقاياي معابد و 
حتي در خانه‌هاي شــخصي محفوظ مانده است. 

)موكهرجي، 83:1368(.
اما بزرگ‌ترين و معروف‌ترين كتابخانه‌ در مصر، 
كتابخانة اسكندريه بود. سابقه تشكيل اين كتابخانه 
به زماني برمي‌گردد كه اسكندر بر مصر تسلط يافت 
و دســتور داد تا در كنار رود نيل شهري بزرگ به 
نام »اسكندريه« ايجاد كنند. او كه علاقة فراواني به 
كتاب و هنر داشت مدرسه اسكندريه را در آن شهر 
بنا ساخت و كتابخانه‌اي ضميمه آن كرد. )مزيناني، 
1384: 98( اســكندر همچنين پس از آنكه شهر 
استخر فارس )پايتخت ايران( را تسخير كرد دستور 
داد خزانه‌ها و دفترها و كتاب‌هاي ســلطنتي را از 
فارسي به زبان مصري ترجمه و آن‌ها را به كتابخانه 

اسكندريه منتقل كنند. )العش، 1372: 67(
اما ساخت كتابخانه مشهور اسكندريه به دستور 
»بطلميوس اول« )ســوتر( در سال 228 ق م آغاز 
شــد و »بطلميوس دوم« )فيلادلفوس( آن را به 
اتمام رســانيد. در انتهاي سلطنت بطلميوس دوم 
تعــداد طومارها به 532 هزار رســيده بود كه به 
معناي امروزي شامل حدود يكصد هزار جلد كتاب 

مي‌شد. تا مدتي افزودن به اين مجموعه، در چشم 
پادشــاهان برابر با افزايش قدرت سياســي بود. به 
همين جهت »بطلميوس سوم« )اورجنيس( فرمان 
داد كه هر كتابي كه به اســكندريه وارد مي‌شــود 
بايستي يك نسخه از آن در كتابخانه نگه‌داشته شود. 
همين ديكتاتور درخواست كرد كه آتن نوشته‌هاي 
آشــيل، سوفكل و اوريپيد را به او امانت دهد و وي 
پس از پرداخت وجه الضمان آن، نسخه‌هاي اصلي 
را نگه‌داشــت و نسخه رونوشت را باز فرستاد. )ويل 

دورانت، 1370، ج2، 672(
كتابخانه اســكندريه نظر مردان تاريخ را به خود 
جلب كرده اســت. در ميان كتابداران آن مي‌توان 
از »دمتريوس، زنودوتوس، اراتوســتن،‌ آپولونيوس، 
كاليماخــوس« و بلنــد مرتبگاني ديگــر نام برد. 
)العبادي، 1379: 91( كتابخانه داراي تعداد زيادي 
كاتب بود كه احتمالًا از بردگان انتخاب شده بودند. 
آن‌ها از نســخه‌هاي اصلي رونوشت برمي‌داشتند و 
عده زيادي از دانشمندان آن‌ها را خوانده و برحسب 
مطلب به گروه‌هايي تقسيم مي‌كرده‌اند. گروهي از 
آن‌ها متن‌هاي ادبي يا علمي را مي‌نگاشتند، عده‌اي 
ديگر به تصحيح متون مي‌پرداختند و گروه ديگر بر 
آن‌ها تفســير مي‌نوشتند تا عوام و نسل‌هاي آينده 
آن‌ها را بهتر درك كنند. )ويل دورانت، 1370، ج2، 

)673
كتاب‌ها را در كتابخانه براساس موضوع به دو نوع 
تفكيك كرده بودند، كتاب‌هاي درهم، كه شــامل 
كتاب‌هايي بود كه بيش از يك موضوع را شــامل 
مي‌شد، و كتاب‌هاي تفكيك شده كه يك موضوع 

علمي را در برمي‌گرفت. )العبادي، 1379: 93(
مســئول كتابخانه كتاب‌ها را ثبت و طبقه‌بندي 
مي‌كــرد. در موقع ثبت كتاب‌ها، مطالب مربوط به 
منشــأ و محل اوليه انتشــار كتاب آورده مي‌شد و 
به دنبال آن نام صاحب كتاب و دانشــمنداني كه 
كتاب را اصلاح يا ويراســتاري كرده بودند نيز ثبت 
مي‌کردند. دفتري نيز از محتويات كتابخانه در دست 
بود تا خوانندگان بتوانند از آن‌ها اســتفاده كنند و 
كتابي را كه در جســت‌وجوي آن هستند، بيابند. 

)همان، 94(
كتابخانه را 48 سال قبل از ميلاد مسيح »ژوليوس 
سزار« رومي به آتش كشــيد ولي باز به ايجاد آن 

همت گماشتند. )صفا، 1373: 5( 
دومين كتابخانه در اسكندريه در ناحيه »سراپيوم« 
به فرمان بطلميوس ســوم ساخته شد و در معبد 
سراپيس قرار داشت. اين كتابخانه كه حدود 100 

بزرگ‌ترين و 
معروف‌ترين كتابخانه‌ 
در مصر، كتابخانة 
اسكندريه بود. سابقه 
تشكيل اين كتابخانه 
به زماني برمي‌گردد 
كه اسكندر بر مصر 
تسلط يافت و دستور 
داد تا در كنار رود نيل 
شهري بزرگ به نام 
»اسكندريه« ايجاد 
كنند
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هزار طومار پاپيروس داشت. )مزيناني، 1379: 99( 
تحت  سلطة »تئودوسيوس كبير« )1379 ـ 395 
بعد از ميلاد( كه بســياري از معابد بت پرستان را 

ريشه كن كرد از بين رفت. )همان: 95(

كتابخانه  هاي روم
فرهنگ امپراطوري روم تداوم فرهنگ يونان بود. 
آن ها ادبيات، فلسفه و علوم يونان را مورد مطالعه 
قرار دادند. رومي ها مانند يوناني ها براي نوشتن از 
پاپيروس، پوست آهو، گوساله و نظير آن استفاده 
مي كردند. )موكهرجــي، 1368: 87( از قرن دوم 
پيش از ميــلاد و از ميانه اين قــرن زبان لاتين 
رواج يافت و ثبت و ضبط تاريخ در روم آغاز شــد. 
ســرداران رومي به كتاب و كتاب داري علاقه مند 
شــدند و در هر جنگي کتاب هــای كتابخانه ها را 
غارت مي كردند و به روم مي آوردند و بعد از ترجمه 
به زبان لاتيــن در كتابخانه هاي شــخصي خود 

نگهداري مي كردند.
نمونه  مشــهورترين 
از ايــن كتابخانه ها به 
ـ   114( »لوكــوس« 
57 ق.م( تعلق داشت. 
)مزيناني، 100:1384(

كتابخانه هاي عمومي 
در زمان امپراطوري روم 
باســتان تأسيس شد. 
ژوليوس سزار تأسيس 
را  كتابخانه  اين گونــه 
در پايتخت امپراطوري 
خــود تصويــب كرده 
بــود، گرچه خــود او 
پيش از آنكه اين طرح 
اجرا شــود در گذشت. 
)راسخ نيا، 46:1380( 
م  ق.   39 ســال  در 
نخســتين كتابخانــه 
آســي نيوس  توســط 
پوليون در معبد حريه 
و در عهد  ساخته شد 
امپراطور »اگوستوس« 
در روم نيز دو كتابخانه 
بزرگ ديگر تأســيس 
پالاتين  كتابخانه  شد: 
و  ق.م   28 ســال  در 

كتابخانه اكتاوين منسوب به اكتاوي خواهر امپراتور 
در ميدان الهه مارس ساخته شد. كتابخانه پالاتين 

در 190 و اكتاوين در سال 80 از ميان رفت.
http://librarianshin-word.Blagfa.Com 

كتابخانه هاي هند باستان
در هند باســتان همزمان با تشــكيل دانشگاه ها 
و مراكز آموزشــي، كتابخانه ها نيز شــكل گرفت. 
ازمهم ترين دانشگاه هاي هند كه داراي كتابخانه هاي 
معتبر بودند مي توان از دانشگاه »نالاندا« نام برد كه 
در سال 400 ميلادي داراي كتابخانه اي بزرگ بود. 
در اين كتابخانه نوشته هايي را كه برروي برگ هاي 
خرما مي نوشتند در پارچه اي ضخيم و در رف هاي 
سنگي يا آجري نگه مي داشتند. همچنين دانشگاه 
»تاكســيلا« نيــز داراي كتابخانــه اي معتبر بود. 

)موكهرجي، 1368: 91(

كتابخانه های چين باستان
نيازهاي عملي جامعة چين موجب اختراع خط 
و تســهيل پيدايش علوم گرديــد. خط چيني به 
كهن ترين دوران باستاني اين كشور مربوط مي شود. 
در متوني كه برروي اســتخوان در هزاره دوم ق.م 
نقش گرديده، دانشمندان بيش از دو هزار علامت 
خط تصويري بر شمرده اند و اين خود به خوبي  نشان 
مي دهد كه خط چيني در تاريخي بسيار قديمي تر 

پديدار شده است. )حاتم، 1385، ج2: 138(
اولين كتاب هاي چيني،  لوحه هاي چوبي بودند كه 
با ابزارهاي تيز، كنده كاري شده و سپس به وسيلة 
قلم ني بلندي با مركب بر روي آن مي نوشتند. در 
سال 213 ق.م به دستور نخستين امپراطور چين، 
»شي هوانگ تي« تمامي كتاب هاي چوبي سوزانده 
شد، اين فرمان منجر به ظهور فعاليت ادبي بزرگي 
شــد؛ زيرا مردم براي ثبت آثار خود لوح ابريشم را 
به كار گرفتند و به وســيله قلم هاي ني  وفرشه اي از 
موي شتر بر آن مي نوشتند، ابريشم از حيث نرمي و 
درخشندگي بر پاپيروس امتياز داشت گرچه قيمت 

آن گران تر بود. )دال، 1372: 41(
اما كهن ترين كتابخانه در چين در ســده هفتم 
قبل از ميلاد به وجود آمد. اين كتابخانه در شــهر 
»لويانگ« قرار داشت و »لائوت«، فيلسوف مشهور 

كتابدار آن بود )مزيناني، 1384: 102(.
در سال 207 ق.م استنســاخ و انتشار كتاب در 
چيــن رواج يافت. اين زمان مصــادف با روي كار 
آمدن سلســله »هان« بود. امپراطوران اين سلسله 

كتابخانه 
»پرگاموم« 
نيز از جمله 
كتابخانه هاي 
مشهور يونان بود 
كه 200000 جلد 
كتاب داشت. اين 
كتابخانه در سال 
196 ق. م به وسيلة 
»ائومنز دوم« در 
رقابت با كتابخانه 
اسكندريه 
تأسيس شد
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فرســتادگان ويژه اي را به كتابخانه هاي شخصي يا 
كتابخانه هاي معابد در پي يافتن كتاب هاي كمياب 
مي فرستادند و هر گاه كتاب جديدي مي يافتند آن 
را در مقابل گرفتن پول به عاريه مي گرفتند و بعد از 
نسخه برداري از آن، يك نسخه از آن را در كتابخانه 

امپراطور قرار مي دادند. )استيپچويچ، 1373: 72(.

كتابخانه هاي ايران پيش از اسلام
يكي از افتخارات ايرانيان باستان داشتن كتابخانه 
بود كه نشــان مي دهد آن ها در سه هزار سال قبل 
مردمانــي دانش پژوه و متفكــر بوده اند و اين يكي 
از دلايل برتري فرهنگ اين ملت بر ســاير ملل و 
اقــوام در قرون متمادي پيشــين اســت. ايرانيان 
در ابتدا براي نوشــتن از گل استفاده مي كردند و 
آنچه را مي خواســتند بنويسند برروي خشت هاي 
قالب گيري شــده مي نوشتند، ســپس آن ها را در 
كوره هاي مخصوص مي پختند تا مانند سفال محكم 
شود. اكثر نوشــته هاي دوران مادها، هخامنشيان 
و اشــكانيان برروي الواح گلي بوده است. ايرانيان 
همچنين برروي پوست حيوان هايي كه براي معابد 
و آتشــكده ها قرباني مي كردند. سروده هاي ديني 

خود را مي نوشتند. )همايونفرخ، 1344: 11(
ايرانيــان به حفظ و نگهداري دانش هاي بشــري 
توجه و علاقه مبذول مي داشتند و به همين منظور 
براي نگهداري آن ها از گزند حوادث و آفات زميني و 
آسماني اوراقي را برگزيدند كه در برابر گذشت زمان 
ايســتادگي مي كرد و از عفونت و پوسيدگي مصون 
مي ماند. اين اوراق پوست درخت خدنگ بود كه آن را 
»توز« مي گفتند.مردم كشورهاي چين و هندوستان 
و همچنين ديگر كشــورهاي مجاور ايران زمين از 
ايشان در اين كار پيروي كردند و توز را براي نوشتن 
برگزيدنــد. ايرانيان پس از آنكه دانش  هاي گوناگون 
را برروي پوست توز   نوشتند پي جوي آن شدند كه 
مكاني بيابند كه خاك آن به زودي فاســد نشود و 
زلزله خيز نباشــد و از خسوف بركنار بماند، اين بود 
كه پس از جست وجوي فراوان، شهري جز اصفهان 
با اين خصوصيات نيافتند و در آنجا نيز در گوشه و 
كنار شهر جايي بهتر از جي نديدند، پس علوم خود را 
در آنجا به وديعت گذاشتند. )ابن نديم، 1366: 438(

كتابخانه دژ نبشت يا گنج نپشت
كتابخانه دژ نبشــت در كاخ آپادانا قرار داشته و 
داراي هزاران لوح گلي بوده كه شامل مجموعه اي 
از دانش  هاي مختلف از قبيل علوم طبيعي، پزشكي 

و هيئت مي شده اســت. )پارساييان، 1382: 23( 
در اين كتابخانه تمامي كتاب اوستا بر روي دوازده 
هزار پوست گاو نوشته شــده بود كه بزرگ ترين 
مخزن كتاب و نوشته هاي عهد هخامنشي به شمار 
مي رفت. در سي امين ســال سلطنت گشتاسب، 
زردشــت ظهور كرد و پادشــاه را به دين خود فرا 
خواند. كتاب او را كه كلام وحي بود برروي پوست 
گاو حك و به طلا منقش ســاختند، اين نســخه 
را گشتاســب در كتابخانه دژجــاي داد. )طبري، 
1368، ج2، 477( در اين كتابخانه همچنين دفاتر 
شاهي، ســالنامه هاي مدون و مضبوط و كتاب ها 
و نوشــتارهاي علمي اين دوره كه بيش تر مربوط 
به طــب و نجوم بود نگهداري مي شــد. هرودوت 
)425 ـ 484 ق.م( مورخ مشــهور يونان در كتاب 
خود به اين موضوع اشــاره كرده اســت. داريوش 
اول هخامنشــي )486 ـ 522 ق.م( در ترويــج و 
تأسيس اين كتابخانه نقش داشته است. )رجبي، 

)17:1381
الواح گلي، لوح زرين، 
و  پاپيروس  پارشــمن، 
نوشــته هايي بر پوست 
درخت خدنگ از جمله 
در  كه  بــود  چيزهايي 
خزانه نگهداري مي شد. 
اين الواح را كه براساس 
مكان و سال طبقه بندي 
شــده بودند در داخل 
سبد گذاشته سپس در 
مي دادند.  قرار  قفسه ها 
هــر ســبد برچســب 
خاصي داشت كه برروي 
آن نام كالا، حواله مزبور، 
مأمور  نام  محل صدور، 
تحويل  و سال  مسئول 
آن قيد شده بود. وجود 
اين سبدها نشان دهنده 
نظام طبقه بندي دقيق 
پيشرفته اي  و  منظم  و 
بــود كــه در گنجينه 
كار  به  تخت جمشــيد 
رفته بوده اســت. )كخ، 

)38 :1376
دربــاره  ابـن نديـــم 
سرنوشت اين كتابخانه 

كتابخانه دژ 
نبشت در كاخ 

آپادانا قرار 
داشته و داراي 

هزاران لوح گلي 
بوده كه شامل 

مجموعه اي 
از دانش  هاي 

مختلف از قبيل 
علوم طبيعي، 

پزشكي و هيئت 
مي شده است
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مي نويســد: اســكندر مقدونــي پــس از آنكه بر 
تـخت جـمشيـد استيلا يافت پس از تخريب كاخ ها 
و ساختمان ها، آنچه را كه بر تخته سنگ ها از انواع 
علوم نقش بسته و كنده كاري شده بود ويران كرد، 
سپس دستور داد تا مترجمان از آنچه در ديوان ها و 
خزينه هاي اصطخر بود رونوشتي بردارند و به زبان 
قبطي برگردانند. سپس آن ها را به مصر فرستاد تا 
در كتابخانه اســكندريه نگهداري شود. )ابن نديم، 
 1366: 436( همچنيــن دســتور داد تا بعضي از 
قسمت هاي اوستا را كه در نزد ايرانيان مقدس بود 
بسوزانند. )مســعودي، 1356، ج110:1( از همين 
رو بود كه پارســيان قديم او را ملعون مي خواندند. 

)زرين كوب، 256:1364(

كتابخانه اگره يا گنجينه اكباتان
اين كتابخانه در هگمتانه )همدان امروزي( قرار 
داشته است، پيشينه اين كتابخانه به سلسلة مادها 
مي رســد. در اين كتابخانه زيورآلات و نقدينه هاي 
دولتــي نگهداري مي شــده در بخــش ديگر آن،  
اســناد مربوطه به فرمان شاهان ماد و هخامنشي، 
يادداشــت هاي سياســي و پيمان نامه هاي نظامي 
و قراردادهــاي اقتصادي و تجــاري داريوش كبير 
)داريوش اول( وجود داشت. )قدياني، 1376: 277(

كتابخانه شيزگان يا گنج شايپيكان
اين كتابخانه در شيز بود كه خرابه هاي آن همراه 
با ويرانه هاي آتشــكده آذرگشنسب،  تحت عنوان 
تخت سليمان در آذربايجان باقي است. )همايونفرخ، 

1345، ج1: 21(

كتابخانه هاي ايران در زمان پارت ها
در دوران پارت ها بيشتر بر پوست گاو مي نوشته اند 
و ضمناً تحولي هم در نوشته هاي گلي پديد آمده بود 
و آن اينكه بر قطعه هاي سفالي با رنگ هاي مختلف 
آنچه را مي خواســتند مي نوشــتند وسپس لعاب 
مي دادند. با اين روش لوح هايي به دســت مي آمد 
كه هم استحكام بيشتر داشت و هم در اثر داشتن 
لعاب، رطوبت نمي توانست رنگ آن را زائل كند. از 
اين گونه لوح ها  يكي لوحي اســت كه در نسا )18 
كيلومتري شمال غربي عشــق آباد( به دست آمده 
است. در نسا و اورامان قطعات بسياري از چرم هاي 
نوشته شده متعلق به دوران پارت ها به دست آمده 
كه بر آن ها مطالبي راجع به امور اقتصادي و سياسي 

نوشته  شده است. )همان: 22(

كتابخانه اردشير بابكان و شاپور
اردشــير بابكان )224 ـ 241 م( ســر سلســله 
ساسانيان بود. او ضمن حمايت از روحانيون زردشتي 
از ضعف اشكانيان استفاده كرد و حكومت ساساني 
را پايه گذاري كرد. اردشــير كه مردي خردمند بود 
به دانش و فرهنگ توجه مخصوص داشــت. وي با 
جديت و كوشــش به جمع آوري آثار كهن از زمان 
هخامنشــيان به خصوص آثار دوران پارت پرداخت 
)جواهــر كلام، 1311: 10( او مردمانــي را به هند 
و چين و روم فرســتاد تا از تمام كتاب هايي كه در 
نزدشان بود نسخه برداري نمايند و به جست وجوي 
مقدار كمي هم كه در عــراق مانده بود پرداخت و 
آن ها را در گنجينــه اي نگهداري كرد. )ابن النديم، 
1366: 437( وي همچنيــن علاقــة زيــادي به 
جمع آوري اشــياي قديمي از دوران هخامنشــي 
داشــت. لذا تا آنجا كه مي توانست به فراهم كردن 
اين آثار هنري و اشــياء قديمي همت گماشــت. 

)پارساييان، 1382: 21(
پســر اردشير، شــاپور اول، كار پدر را ادامه داد و 
آنچه را از زبان هاي ديگر به فارسي برگردانده شده 
و به صورت كتاب در آمده بود جمع آوري كرد. وي 
همچنين به گرد آوري اوســتا پرداخت و با كمك 
موبدان، اوســتا را بار ديگر پس از اينكه اســكندر 
ســوزانده بود احياء كرد. ايــن مجموعه عظيم در 
كاخ مدائن در تيســفون واقع بوده است. )مزيناني، 

)140:1384
اين كتابخانه تا قرن ها دوام داشــت، تا اينكه در 
زمان طغرل، اولين پادشاه ســلجوقي، غارت شد. 

)رجبي، 1381: 17(

كتابخانه انوشيروان
شــهر جندي شــاپور را شــاپور اول در رقابت با 
انطاكيه بنا كرد. سپس انوشيروان )531 ـ 579م( 
در آن شــهر مدرسه و بيمارستان عظيمي بنا كرد. 
اين مدرســه محــل تحصيل طب و فلســفه بود. 
)همايي، 1363: 30( برخي از استادان جندي شاپور 
مسيحيان نســطوري بودند كه بعد از بسته شدن 
مدرسه فلسفي رُها به دست امپراطور روم، در سال 
489 م به ايــران پناهنده شــده بودند. نظير اين 
م نيز اتفاق افتاد كه هفت تن از  جريان در سال 529 
فلاسفه رومي براثر سخت گيري هاي امپراطور روم، 
به دربار انوشيروان پناهنده شدند و با عزت و احترام 
مورد استقبال قرار گرفتند. )محمدي، 1385، 58(

بيمارســتان  انوشــيروان در مجاورت  كتابخانه 

كتابخانه شيزگان يا گنج 
شايپيكان،  در شيز بود 
كه خرابه هاي آن همراه 
با ويرانه هاي آتشكده 
آذرگشنسب،  تحت عنوان 
تخت سليمان در 
آذربايجان باقي است 
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جندي شاپور قرار داشت. با پيدا شدن نهضت علمي 
كه از زمان اردشــير شروع شده بود، كتاب هايي از 
هند و يونان به ايران آورده شد. بعدها آن كتاب ها 
را ترجمه كردند بيشتر اين كتاب ها در زمينه علم 
پزشكي بود. از جمله كتاب هايي كه از هند آورده 
بودند، كتاب های كليله ودمنه و هزار و يك شب بود 
كه از زبان سانســكريت به زبان فارسي برگردانده 

شد. )جواهر كلام، 1311: 11(
دانشــگاه و كتابخانــه بزرگ جندي شــاپور در 
هرج ومرجي كه در پايان حكومت ساسانيان ايجاد 
شد دچار افول شديدي گشت. )سامي، 1342،ج1، 

)118
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